
www.sharghdaily.com پنجشنبه۸
۱۳ شهریور ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۱۹۶ دریچهدریچه

جدول ۵۱۳۶    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۱۳۵

حل  سودوکو ۴۱۳۱

سودوکو ساده ۴۱۳۲

سودوکو سخت ۴۱۳۲ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اســب ۹- دور نیست- رزق- شــهر قوم لوط ۱۰- حرف 
بزنید می شــکند- بسیار مرغوب- نوعی آچار سرکج ۱۱- 
نوشــین، گوارا- در مقام اســتجابت دعا گویند- از دین 
برگشــتن ۱۲- از فلاســفه نامی قرن نوزدهم و نویسنده 

اصول علوم اجتماعی- راســتین، واقعی ۱۳- پاکیزگی- 
قدیمی تر- شهرت ۱۴- آزاد و رها- نوعی خط نوشتاری 
اسلامی- شهری در استان فارس ۱۵- نیستان- هریک از 

نمک های اسیدنیتریک- معبر رودخانه 

افقی: 
 ۱- واضح و قابل شنیدن- تحسین کننده- از الفبای 
فارسی ۲- جهت- بیزار و متنفر- مجموعه داستانی 
نوشــته منیرو روانی پور ۳- بســتنی یخــی- توطئه 
پنهانی ۴- بندری در حاشــیه دریای خزر- زشــت و 
ناپسند- شهر باســتانی و قرمزرنگ اردن ۵- معادل 
فارســی پارتیشن- دیو شــاهنامه- مساوی ۶- واحد 
پول صربســتان- جانوری که به دروغ اشک می ریزد 
۷- ذرات ریز تشــکیل دهنده ســنگ- خلاصه عنصر 
جذاب خبر- بیماری اختلال عمل کبد ۸- قایق بزرگ 
موتوری- بخش اعظم اسکلت مهره  داران- فرومایه 
۹- نویســندگی- توزیع کننده- غیرت ۱۰- وضعیت- 
لندهــور و بدقــواره ۱۱- پوســتین- از ادوات ورزش 
بدن سازی- رمانی نوشــته فهیمه رحیمی ۱۲- سفر 
دسته جمعی- الهه عشق در اساطیر یونان- نیرومند 
کردن ۱۳- دســت کم- قاضی تحقیــق ۱۴- کهنه و 
فرســوده- بیماری مشــترک بین انسان و میمون- از 
اجزای شــلوار ۱۵- اقامتگاه مســافر- دارای سطح 

بالایی از علم- شوخی 

عمودی: 
۱- خاک ســفالگری- مایعی برای خوشبوکردن 
صــورت و بــدن- هــراس ۲- آســمانی- حلقــه 
زینتــی- روی خــط حامــل اســت ۳- نمایش نامه 
تراژدی شکســپیر- درودگر- اسب حضرت علی(ع) 
خرید و فــروش   -۵ تنــدرو  اســب  دســت ها-   -۴
اشــیای دســت دوم- چیزها- صــورت پنجم فلکی 
۶- زیرانداز خــواب- از القاب اشــرافی زنان اروپا- 
ســوره شــصت وپنجم قرآن ۷- حساب و شمار- هر 
بخش یــک مجموعه- پرنده ای شــکاری ۸- حرف 
دهن کجــی- از مدارک لازم هنــگام رانندگی- کاکل 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

در بیــش از یک دهه اخیر در حالی شــاهد رشــد کســب و کارهای فراگیر در کشــور 
بوده ایم که در گذشته حضور پلتفرم هایی مشابه اوبر یا وال مارت، نشانه توسعه یافتگی و 
پیشــرفت قلمداد می شد و خلأ حضور آنها در بازار ایران دلیلی بر عقب ماندگی از دنیای 
پیشرفته. اما اکنون مصادیق این کسب و کارها در کشور تحت عناوین مختلف استارت آپی، 
فروشــگاه های زنجیره ای، شرکت های «های تک» و پلتفرم های کاربردی آن چنان توسعه 
و گســترش یافته اســت که تقریبا به عنوان نیاز روزمره محســوب می شوند و هر لحظه 
انتظار توســعه خدمات از آنها را داریم. هرچند در ظاهر وجود و تنوع گسترده این نوع از 
کســب و کارها موجب مدیریت تقاضا، افزایش اشتغال زایی و پاسخی مناسب به نیازهای 
جدیــد و متنوع جامعه قلمداد می شــود؛ اما تأثیر و پیامدهای آن به خصوص در مســیر 

غیرمولدسازی اقتصاد کشور حائز اهمیت و نیازمند بررسی کارشناسانه است.
وقتی از اقتصاد مولد و کار مولد سخن به میان می آید، منظور آن نوع از کار و اشتغال 
اســت که نتیجــه فعالیت در بخش های تولید و خدماتی اســت که بهــره وری منابع را 
افزایــش داده و اقتصاد را در مســیر پایدار قرار می دهد. البتــه از منظر مکاتب اقتصادی 
تعریف یکســانی از کار مولد ارائه نشــده اســت. برای مثال از منظر دیدگاه مارکسیستی 
کار مولد صرفا کاری اســت که ارزش اضافی برای ســرمایه تولید می کند، نه لزوما تولید 
کالای فیزیکــی. از همین رو کارکردن در یک پلتفــرم به عنوان راننده اگر در خدمت نظام 
ســرمایه داری باشد مولد اســت، اما اگر همان کار را مستقلا انجام دهد، نامولد محسوب 
می شود. همچنین آدام اسمیت معتقد است هر کاری که در چرخه تقسیم کار اجتماعی 
مشــارکت کند و به تولید ثروت بینجامد، مولد اســت. مارکس نیز در نظریه توسعه خود 
مطرح می کند که سرمایه داری با تمرکز سرمایه و کاهش نرخ سود، به  سمت بحران پیش 
می رود. این روند، نیروی کار را از بخش های مولد (صنعت/ کشاورزی) به سمت مشاغل 
کاذب (مثل دلالی) ســوق می دهد. این تنها بخشی از دیدگاه های بعضا متفاوت در میان 
اندیشــمندان اقتصادی دنیا درخصوص کار مولد و اقتصاد مولد است. از نگاه این نوشتار 
همان گونه که تأکید شــد، کار و اقتصاد مولد زمانی به وقوع می پیوندد که تولید و رشــد 
اقتصادی کشور به شکلی پایدار و متوازن تحقق پذیرد و عدالت در انحای گوناگون آن از 

عدالت رویه ای تا عدالت توزیعی محقق شود.
از سوی دیگر همان طور که در ابتدای بحث مطرح شد؛ توسعه کسب و کارهای فراگیر 
در کشــور در ســالیان اخیر با اما و اگرهای فراوانی مواجه بوده اســت. بررســی ها نشان 
می دهد بیش از هشــت میلیون راننده در دو پلتفرم  مطرح کشور فعال هستند، در حالی 
که اوبر به عنوان یک پلتفرم بین المللی تنها ۷٫۸ میلیون راننده دارد که می تواند نشانه ای 
مبنی بر تمرکز غیرعادی نیروی کار در بخش حمل ونقل کشور و هم زمان زمینه ساز خروج 
نیــروی کار از بخش هــای مولد مثل صنعت باشــد. البته این آمار می تواند نشــانه ای از 
پتانســیل اشتغال زایی این کسب و کارها محسوب شود اما این سراب در حالی شکل گرفته 
اســت که درآمد بســیاری از رانندگان جذب شــده در این پلتفرم ها پس از کسر هزینه ها، 
تنهــا هفت تا ۱۰ میلیون تومان اســت؛ رقمی که با تورم کنونی حداقل معیشــت را هم 
تأمین نمی کند. ثانیا کاهش بهره وری و تبدیل شــدن این کسب و کارها به «آخرین پناهگاه 

معیشتی مردم» نیز جای تأمل بسیار دارد.
یا برای مثال هرچند ســهم بازار فروشگاه های زنجیره ای در کشور در حدود ۱۰ درصد 
است و در مقایسه با سهم بازار ۵۰ تا۸۰ درصد در کشورهای توسعه یافته ناچیز محسوب 
می شــود اما وجود کســب و کارهای فراگیر و پلتفرم های کاربردی نشــان دهنده تحولاتی 

عمیق و اغلب ناسالم در ساختار اقتصادی کشور هستند. از جمله می توان به:
۱. غیرمولدشــدن اقتصاد و فرار از بخش های حیاتی تولید و مهاجرت گسترده نیروی 

کار از بخش های صنعتی، تولیدی و کشاورزی به مشاغل کوتاه مدت و کم بهره.
۲. تضعیف ســرمایه انسانی، مهندسان، معلمان و متخصصان تا به  جای بهره برداری 

از مهارت های خود، به مشاغل غیرمولد مانند رانندگی روی آورند.
۳. تمرکز ثروت و تشــدید نابرابری. انباشت ســود در انحصار شرکت ها و پلتفرم های 
فراگیر از طریق ادعای ایجاد اشــتغال، حال آنکه در عمل با حذف خرده فروشان محلی، 
کســب وکارهای کوچک را نابود می کنند. برای نمونه، تعطیلی هر ســوپرمارکت محلی 

منجر به بی کاری سه نفر می شود.
۴. تورم ســاختاری بــه نحوی که بخش زیادی از این کســب و کارهای فراگیر با وجود 
ادعــای کاهش قیمت ها، به دلیل نظام توزیع ناکارآمــد، غالبا به افزایش قیمت کالاهای 

اساسی دامن می زنند.
۵. نابودی تنوع اقتصادی که از طریق رشــد پلتفرم ها، کســب وکارهای ســنتی مانند 
آژانس ها، تاکسی های تلفنی، خرده فروشی ها و سوپرمارکت ها را حذف کرده است، اشاره 
کرد. این روند اقتصاد را به سمت تک قطبی شدن سوق داده و انعطاف پذیری آن را کاهش 
می دهد. در حقیقت و بر اســاس استدلال فوق وجود کسب و کارهای فراگیر باعث آسیب 
جدی به اقتصاد کشور است و این نوع از کسب و کارها عملا جامعه را از یک جامعه مولد 
به جامعه ای غیرمولد و منفعل بدل ساخته است. مضاف بر اینکه مبنای توسعه این نوع 
از کسب و کارها شامل لابی گری و روابط عمومی برای نفوذ در دولت ها و گروه های ذی نفع 
است که می تواند نگرانی ها درباره تمرکز قدرت در دست شرکت های بزرگ را تقویت کند 

و احتمال وقوع فساد در سطح سیاست گذاری و قانون گذاری را افزایش دهد.
البته نباید غافل شــد که فقدان زیرســاخت تولیدی، نبود سرمایه گذاری در صنعت و 
ناکارآمدی مدیریتی، نیروی کار را به سمت مشاغل پلتفرمی سوق داده  است و باعث شده 
این مشــاغل نه به عنوان مکمل بلکه به عنوان جانشــین بخش مولد عمل  کنند. از سوی 
دیگر نیز سیاســت گذاری معیوب و عدم تنظیم گری مناسب برای پلتفرم ها باعث شده تا 

بخش زیادی از آحاد جامعه به سمت این پلتفرم ها هدایت شوند.
البته تناقض موجود حول این محور اســت که از یک طرف رشــد پلتفرم ها به عنوان 
نشــانه مدرنیته تبلیغ می شود، ولی در واقعیت محصول مرگ سایر بخش های اقتصادی 
و در باطن محصول فروپاشی نظام اشتغال مولد و سیاست گذاری های ناکارآمد است. این 
دقیقا همان نکته ای اســت که قصد داریم در این نوشتار به آن بپردازیم چراکه معتقدیم 
این نوع از کسب و کارها نه تنها جامعه را به سمت انفعال می برند، بلکه با متمرکز کردن 
ثــروت و تحمیل هزینه های اجتماعــی، آینده اقتصاد ایران را تهدیــد می کنند. تغییر این 

روند اما مستلزم تحول در راهبردهای کلان اقتصادی و بازگشت به تولیدمحوری است.
این دیدگاه که وجود کســب و کارهای بزرگ و پلتفرم هــای فراگیر مانع تحقق اقتصاد 
پایدار در کشــور و عاملی مهم در فروپاشــی اقتصاد مولد است، تنها مدنظر این نویسنده 
نیســت و صاحب نظران برجســته و دیدگاه های غامض در ســطح بین الملــل نیز بدان 
پرداخته اند. برای نمونه برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ دارون عجم اوغلو، جیمز رابینسون و 
ســایمون جانسون با پژوهش های خود نشان داده اند که نهادهای اقتصادی به دو دسته 
تقسیم می شوند. نهادهای فراگیر که فرصت های اقتصادی را برای عموم فراهم می کنند 
و به رشــد بلندمدت منجر می شــوند و نهادهای بهره کش که منابع را به نفع گروه های 

خاص (نخبگان سیاســی یا اقتصــادی) هدایت می کنند و باعث رکود و نابرابری شــدید 
می شــوند. بر اســاس این دیدگاه کســب و کارها و پلتفرم های انحصاری در کشورهایی با 
نهادهای بهره کش، با تمرکز منابع در دســت اقلیتی کوچک، اقتصاد را غیرمولد و نابرابر 

می کنند.
همچنین نظریه رشد فراگیر تأکید دارد که رشد اقتصادی باید برای تمام اقشار جامعه 
فرصت آفرینی کند. در حالی که پژوهش ها نشــان می دهد مگامال ها و پلتفرم های بزرگ 
رشــد فراگیر را تضعیف می کنند. از منظر اقتصاد سیاســی انتقادی نیز مگامال ها به مثابه 

ابزار سرمایه داری انحصاری محسوب می شوند.
بر همین اســاس باید گفت مگامال هــا و پلتفرم های انحصــاری، در غیاب نهادهای 
نظارتی قوی، به ابزارهای بهره کشی اقتصادی تبدیل می شوند و این مدل  از کسب و کارها 
در ایران نیز با تخریب خرده فروشــی های محلی و ایجاد انحصار، مصداق نهاد بهره کش 

هستند و در نهایت موجبات فروپاشی اقتصاد مولد را فراهم می کنند.
هرچند مشــکلات اقتصادی ایران «فرااقتصادی» هستند و نیاز به تغییر پارادایم دارند 
و اصــلاح نظام مالیاتی، احیــای بخش خصوصی، بازطراحی نظام آموزشــی و پیوند با 
اقتصــاد جهانــی از  جمله الزامات بهبود آن اســت، اما نباید فراموش کرد که گســترش 
کســب و کارهای فراگیر و پلتفرم ها اگرچه در ظاهر نشــان دهنده «مدرنیزاسیون اقتصاد» 

است، اما در واقع فروپاشی نظام اشتغال مولد است.
نرخ مشــارکت اقتصادی به ۴۰.۱ درصد (پایین ترین حد در یک دهه) رسیده که حاکی 
از ناامیدی از یافتن شــغل پایدار اســت؛ تمرکز ثروت در دست نهادهای انحصاری که ۶۰ 
درصــد ثروت ملی را کنترل می کننــد و بخش خصوصی مولد را در عمل حذف کرده اند، 
با این همه رشــد پلتفرم ها نیز کســب وکارهای ســنتی را نابود کرده و اقتصاد را به سمت 

تک قطبی شدن سوق داده است.
آنچــه در عمــل باعث رشــد قارچ گونــه کســب و کارهای فراگیر در ایران اســت، نه 
رویکردهای متحولانه یا راهکارهای کارآفرینانه این نوع از کسب و کارهاست بلکه قاچاق، 
ناترازی بانک ها و خروج ســرمایه از بخش های مولد، فقدان پیوند مؤثر با اقتصاد جهانی 
و سیاســت های نادرســت و ضعف مدیریت در سایر ارکان مؤثر اقتصادی است که باعث 

تاخت و تاز ویران کننده این کسب و کارها شده است.
در شرایط کنونی به نظر می رسد در کوتاه مدت الزام کسب و کارهای فراگیر و صاحبان 
پلتفرم هــای فراگیر به ســرمایه گذاری در بخش تولید و اشــتغال زایی پایدار، حمایت از 
مشــاغل خُرد و ایجاد صندوق های ضمانت وام برای خرده فروشــان و الزام پلتفرم ها به 

پرداخت حداقل دستمزد و بیمه الزامی است.
در بلندمــدت هــم حمایت از مشــاغل دانش بنیان به  جای تمرکز بر مشــاغل کاذب 
خدماتی، بازگشــت به تولیدمحوری از طریق روش هایی مانند الگوی «تقسیم کار ملی» 
اســمیت با تمرکز بر زنجیره های ارزش صنعتی مثل پتروشــیمی و خودرو و پیوند آنها با 
بازارهای جهانــی، حمایت از تعاونی های محلی مانند مدل «اقتصاد اجتماعی» در اروپا 
که ســود را بین اعضا توزیع می کند، مالیات ستانی تصاعدی از پلتفرم ها و کسب و کارهای 
فراگیــر و تقویت فراگیری مالی و دسترســی عادلانه به اعتبار برای کســب وکارهای خرد 
راه گشاســت. البته این همه در کنار عزم سازمان های دولتی و نهادهای قانون گذار میسور 
خواهد شد چراکه فروپاشی اشتغال مولد در ایران، محصول سیاست گذاری های ناکارآمد، 
فســاد و غفلت از نظریه های توســعه اســت. از این گذر، نجات اقتصاد ایران نیز مستلزم 
خروج از اقتصــاد رانتی و انحصاری، بازتعریف «کار مولــد» در عصر دیجیتال و پیوند با 

اقتصاد جهانی است.

در دنیای امروز، تلفن های هوشــمند دیگر تنها وسیله ای 
برای ارتباط نیستند؛ آنها به یک کتابخانه سیار و ابزار یادگیری 
نوین تبدیل شــده اند. نســلی که اکنون پشــت نیمکت های 
مدارس نشســته، بخشــی از زندگی خود را در کنار این ابزار 
می گذراند. در چنین شــرایطی، پرســش اصلی این است: آیا 
باید گوشــی های هوشمند را از مدارس حذف کرد یا باید آنها 

را در خدمت آموزش به کار گرفت؟
موبایل؛ ابزار یادگیری، نه تهدید

امروزه موبایل هوشمند می تواند همان نقشی را ایفا کند 
که کتاب و تخته در گذشــته داشتند، با این تفاوت که گستره 
بیشتری از امکانات را ارائه می دهد. دسترسی سریع به منابع 
علمی، اپلیکیشــن های آموزشــی و ثبت و مرور یادداشت ها 

تنها بخشــی از ظرفیت های آن است. 
حــذف کامل این ابــزار، محروم کردن 
دانش آموزان از فرصت های آموزشی 

مدرن است.
نسل دیجیتال و شکاف میان مدرسه و زندگی

دانش آمــوزان امروز نســلی هســتند که با گوشــی های 
هوشــمند بزرگ شــده اند. برای آنان، این وســیله بخشــی 
از هویــت و زندگی روزانه اســت. اگــر مدرســه نتواند این 
واقعیــت را بپذیــرد، به تدریــج جایــگاه خــود را در ذهــن 
دانش آمــوزان از دســت خواهــد داد و شــکافی عمیــق 
میــان دنیای مدرســه و دنیای واقعی دانش آموزان شــکل 

خواهد گرفت.

کاهش  کلیــد  معلمان؛  آمــوزش 
آسیب ها

یــا  حواس پرتــی  از  نگرانــی 
سوءاســتفاده از موبایــل قابــل  درک 
اســت، اما راه حــل، ممنوعیت کامل نیســت. اگر معلمان و 
کارکنان مدارس آموزش ببینند که چگونه اســتفاده هدفمند 
از موبایل را مدیریت کنند، خطرات به شــدت کاهش می یابد. 
دســتورالعمل های روشن و آموزش سواد رسانه ای می تواند 

تهدید را به فرصت تبدیل کند.
 مسئولیت مسئولان آموزش  و پرورش

مســئولان آموزش  و پرورش بایــد از موضع نگرانی عبور 
کنند. به  جای ترس از فضای مجازی  باید با طراحی پلتفرم ها، 

محتــوای دیجیتال بومی و آموزش معلمان، فضای یادگیری 
جدیدی خلق شــود. در غیر این صورت، فاصله میان نسل ها 
عمیق تر شــده و جوانان نســبت به نظام آموزشی بی اعتماد

 خواهند شد.
کلام آخر

موبایل امروز بخشــی جدانشدنی از زندگی دانش آموزان 
است. نگاه تهدیدمحور به آن نه تنها مشکل را حل نمی کند، 
بلکه شــکاف میان نسل ها را بیشــتر می  کند. آینده آموزش 
متعلق به کسانی اســت که فناوری را به خدمت بگیرند، نه 

کسانی که در برابر آن مقاومت می کنند.
شاید زمان آن رسیده است که مدارس ایران نیز موبایل را 
از دشمن بالقوه به همراهی برای آینده آموزش تبدیل کنند.

اصفهان؛ از باغ شهر تا کلان شهر خاکستری

اصفهان روزگاری به باغ های سرســبزش شــهره بود؛ شهری که رودخانه 
زاینده رود همچون شــریانی زنده در رگ هایش جریان داشت و حیات را به 
هر باغ، هر محله و هر کوچه می رســاند. اما امروز، وقتی در دل تابســتان بر بستر 
ترک خورده رود قدم می زنی، به ســختی می توان باور کرد که اینجا همان «باغ شهر 
ایران» اســت. تصاویر ماهواره ای ۱۳۶۳ و ۱۳۹۹ گواهی روشــن اند بر این واقعیت 
تلخ: سطح سبز اصفهان نه تنها افزایش نیافته، بلکه به  شکل چشمگیری کاهش 

یافته است.
حمیدرضا افشــاری، پژوهشــگر تاریخ محیط  زیســت ایران، در گفت وگویی 
توضیح می دهد: «اصفهان همیشه شهری نیمه خشک بوده، اما آنچه این شهر 
را متمایز می کرد وجود زاینده رود و شــبکه مادی ها بود. این سیستم سنتی، آب 
را عادلانه به باغ ها و محلات می رساند و به همین دلیل بود که اصفهان در دل 
حاشیه کویر به باغ شهر بدل شد». تا دهه ۱۳۶۰ هنوز بسیاری از باغ های قدیمی 
پابرجا بودند. مردم در حاشیه مادی ها قدم می زدند و درختان چنار چهارباغ سایه 
خود را بر رهگذران می گســتردند. اما خشکی زاینده رود که از دهه ۱۳۷۰ شدت 
گرفت، این تصویر را دگرگون کرد. بررسی داده های فضایی نشان می دهد سطح 
سبز اکولوژیک (باغ ها) و فضای سبز تحت مدیریت شهرداری (پارک ها) در طول 
۳۶ ســال کاهش یافته است. به گفته فاطمه زمانی، کارشناس سنجش از دور، 
«در تصاویر ســال ۱۳۶۳ لکه های سبز وسیعی در اطراف شهر دیده می شود، اما 
در سال ۱۳۹۹ این لکه ها کوچک تر و پراکنده تر شده اند و بسیاری از آنها به اراضی 
ســاختمانی و صنعتی بدل شــده اند». این داده ها آشکار می سازند که برخلاف 
ادعاهای فضای مجازی، فضای ســبز اصفهان عامل خشکی زاینده رود نیست؛ 

بلکه خود قربانی آن است.
یکی از دلایل مهم نابودی ســبزی شــهر، تغییر کاربری اراضی اســت. رشــد 
جمعیت و توســعه شــهری فشــار زیادی بر زمین های اطراف آورد. محمدرضا، 
کشاورز ۶۰ ساله شرق اصفهان، با حسرت می گوید: «این زمین ها روزی پر از درختان 
بود. اما وقتی آب قطع شد، درخت ها یکی یکی خشکیدند. بعدش زمین را فروختند 
و حالا ســاختمان بالا رفته اســت. باغی که پدرم با دســت خودش ســاخته بود، 
دیگر وجود ندارد». خشــکی زاینده رود و افول فضای سبز تنها چهره شهر را تغییر 
نداده، بلکه زندگی روزمره مردم را هم تحت تأثیر قرار داده اســت. نسرین حبیبی، 

کارشناس محیط  زیست، توضیح می دهد:
«درختان مثل ریه های شــهر عمل می کردند. حالا با کاهش سطح سبز، دمای 
شهری بالا رفته، رطوبت کم شده و گردوغبار بیشتر در هوا معلق است. این شرایط، 

آلودگی هوای اصفهان را تشدید کرده و سلامت شهروندان را تهدید می کند».
برای مــردم اصفهان، زاینده رود تنها یک منبع آب نبود؛ روح شــهر بود. علی، 
کارمند ۴۳ ساله، می گوید: «ما بچگی مان را کنار رود گذراندیم. تابستان ها با خانواده 
می رفتیم زیر پل خواجو. حالا که رود خشــک اســت، انگار شهر هم بی روح شده. 
قدم زدن در بســتر خشــک رود، حس غریبــی دارد؛ انگار بخشــی از هویت ما را 
گرفته اند». خشکی زاینده رود، کشاورزان شرق اصفهان را بیش از همه تحت فشار 
قرار داد. در سال های اخیر بارها تجمع کرده اند تا حقابه خود را مطالبه کنند. یکی 
از آنان می گوید: «ما چیزی بیشــتر از حقمــان نمی خواهیم. رودخانه برای قرن ها 
زندگی ما را تأمین کرده بود. حالا که آب را به اســتان های دیگر می برند، زمین های 
ما خشــک مانده و محصولی نداریم». بســیاری از کارشناســان معتقدند خشکی 
زاینده رود نه به  خاطر فضای ســبز، بلکه نتیجه سیاســت های آبی ناپایدار است. 
حامد کریمــی، متخصص منابع آب، می گوید: «انتقــال آب بین حوضه ای، صنایع 
پرمصرف و کشت های نامتناسب در بالادست، فشار شدیدی به زاینده رود وارد کرده 
اســت. این رودخانه توان تأمین همه این مصارف را ندارد. اگر سیاســت ها اصلاح 
نشــود، نه تنها فضای سبز، بلکه حیات اجتماعی و اقتصادی اصفهان هم به خطر 
می افتد». با وجود همه این مشــکلات، هنوز امیدی برای بازگشت سبزی اصفهان 
وجود دارد. برخی طرح های احیای زاینده رود در حال بررسی است. شهرداری هم 
تلاش کرده با کاشــت گونه های مقاوم به خشکی و استفاده از سیستم های آبیاری 
قطره ای، فضای ســبز موجود را حفظ کند. اما تا زمانی که رودخانه دوباره جریان 
نیابــد و مدیریت منابع آب به  صورت پایدار اصلاح نشــود، این تلاش ها بیشــتر به 

مُسکن شباهت دارد تا درمان.
تصاویر ماهواره ای، روایت های کارشناسان و شهادت مردم همه به یک نتیجه 
می رسند: اصفهان از باغ شــهری پرآب به کلان شهری خاکستری بدل شده است. 
فضای ســبز نه تنها علت خشــکی زاینده رود نبوده، بلکه خود قربانی مستقیم آن 
است. این روند اگر ادامه یابد، سبزی اصفهان به خاطره ای تاریخی بدل خواهد شد؛ 

خاطره ای که تنها در کتاب ها و روایت های قدیمی زنده خواهد ماند.

کسب  وکارهای فراگیر و فروپاشی اقتصاد مولد در ایران

موبایل در کلاس درس؛ دشمن یا همراه آینده آموزش؟
در پاسخ به کمپینگ ۴۰ هزار دانش  آموز و پاسخ آموزش  و پرورش
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